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مقدمه

در ان مختصر به بررسى موضع حضرت امام صادق (عليه السلام) رامون قيامهاى عصر خود ى ردازيم .
ان مقاله شامل پنج بخش است : موضع آن حضرت در برابر قيام

1 ـ زيدبن على
2 ـ محمدبن عبدالله بن حسن بن حسن (عليه السلام) (نفس زكيه)

3 ـ ابومسلم خراسانى
4 ـ حسن بن على بن حسن ملث (شهيد فخ)

5 ـ دعوت ابوسلمه خلاّل.

 

 

 



موضع امام صادق (عليه السلام) در برابر قيام زيد بن على

زيد فرزند على (امام چهارم شيعيان) از بزرگان و رجال با فضيلت و عالى قدر خاندان نبوت و مردى دانشمند، زاهد
و دلر بود. چنان كه از جهت على به او لقب عالم آل محمد و فقيه اهل بيت داده اند. همچنن به خاطر كثرت
انس او با قرآن به حليف القرآن مشهور شد و چون اوقات زيادى را در مسجد به عبادت و راز و نياز ى رداخت از

او به عنوان ستونى از ستون هاى مسجد ياد ى كردند.
داسان شهادت او نز همانند داسان شهادت پدران بزرگوارش ى باشد يعنى او نز از ى وفاى و يمان شكنى
مردم كوفه در امان نماند بدن گونه كه در ابتدا 25 هزار نفر با او بيعت كردند اما در جنگى كه ميان زيد و وسف
بن عمر قفى (اساندار عراق) - كه از طرف هشام بن عبدالملك خليفه اموى منصوب شده بود ـ در گرفت تعداد
كى از ان افراد به يارى زيد شافند در همن جنگ بود كه ترى به يشانى زيد برخورد نمود و در آن فرو رفت و

سرانجام زيد به شهادت رسيد.
قيام زيد در سال 122 هجرى قمرى به وقوع وست.

دقت در چندن روايت كه از ائمه معصومن (عليه السلام) نقل شده مطع و معقد بودن زيد به اصل امامت را
براى ما ابت ى كند. مانند روايتى كه از او نقل شده كه ى گفت : «جعفر امام ما؛ در حلال و حرام است.» ونز
او ى گفت : «در هر زمانى يك نفر از ما اهل بيت حجت خدا است وحجت زمان ما برادرزاده ام، جعفر بن محمد
است. هر كس از او روى كند گمراه نى شود و هركس با او مخالفت ورزد هدايت نى يابد. و نز روايات ديگرى

كه ان امر را براى ما روشن ى سازد.»
حال كه اطاعت و فرمانبردارى زيد از مقام امامت براى ما ابت گشت بايد به ان نكه ظريف توجه كرد كه مطمئنا

زيد از امام عصر خود اجازه قيام را گرفه و آن حضرت نز موافقت نموده اند زرا اگر غر از ان ى بود (امام
(عليه السلام) از قيام او راضى نبود) زيد هرگز دست به قيام نى زد.

امرى كه گفه ما را أيد ى كند روايات بسيارى هست كه رضايت ائمه اطهار را از قيام زيد حكايت ى كند و ان
كه برخى ى گويند قيام زيد بدون اذن امام صورت گرفه، گفتهاى نادرست و ى اساس است زرا دقت در گفه
ها و احاديثى كه براى اثبات حرف خود به آن تمسك ى جويند ضعيف بودن متن يا سند اينگونه روايات را به ما

نشان ى دهد.
اولن روايتى كه رضايت امام صادق (عليه السلام) را از قيام زيد براى ما روشن ى سازد ان روايت است كه امام

رض (عليه السلام) از پدر بزرگوارشان موسى بن جعفر (عليه السلام) و ايشان نز از پدر بزرگوارشان امام جعفر
صادق (عليه السلام) نقل ى كنند كه آن حضرت ى فرمود : «زيد براى قيامش با من مشورت كرد من به او گفتم

عمو جان اگر دوست دارى كه همان شخص به دار آويخه كوى كناسه كوفه باشى راه تو همن است» و موقعى
كه زيد از حضور امام صادق (عليه السلام) برون رفت امام فرمود : «واى به حال كسى كه نداى او را بشنود و به

يارى او نشابد.»
روايت ديگرى از امام صادق (عليه السلام) نقل شده كه آن حضرت در گفگو با يكى از ياران زيد كه در ركاب او

شش تن از سپاه امويان را كشه بود فرمود : «خداوند مرا در ان خونها شريك گرداند به خدا سوگند عمويم زيد
روش على و يارانش را در يش گرفت.»

امام صادق (عليه السلام) در روايت ديگرى چنن ى فرمايد : «خدا عمويم زيد را رحمت كند هرگاه روز ى شد



(به قرار خود) وفا ى كرد. عمويم زيد مردم را به رهبرى شخص برگزيدهاى از آل محمد دعوت ى كرد و آن
شخص منم.»

در روايتى ديگر آن حضرت چنن فرموده اند : «خدا او (زيد) را رحمت كند مرد مومن و عارف و عالم و راسگوى
بود. اگر روز ى شد به عهد خود وفا ى كرد و اگر قدرت و حكومت را به دست ى آورد، ى دانست آن را به چه

كسى بسپارد.»
همچنن از آن حضرت نقل شده هنگاى كه فردى شعرى در مذمت زيد بن على گفه بود و حضرت آن را شنيد او

را نفرن كرد.
در نقل ديگرى آمده است كه حضرت چنن فرمود : «سايش كنندگان از زيد در بهشند و شماتت كنندگان شريك

خون او.»
در روايت ديگرى آن حضرت در برابر كسانى از شيعيان كه از زيد تبرى ى جسند او را أيد فرموده است.

در روايتى ديگر كه كلينى در كافى به نقل از آن حضرت آورده است آن حضرت چنن فرموده است : «نگويد كه زيد
خروج كرد زرا زيد عالم و راسگو بود و شما را به امامت خويش دعوت نى كرد بلكه به سوى رضاى آل محمد

(صلّى الله عليه وآله) ى خواند و چنانچه غالب ى شد، حق را به صاحب حق ى داد جز ان نبود كه عليه حاكم
جائرى كه اسباب قدرتش فراهم شده بود و ظلم ى كرد قيام نمود ا قدرتش را در هم شكند.»

خبر شهادت زيد و يارانش در مدينه اثرى عمق و ناگوار داشت و بيش از همه امام صادق (عليه السلام) از ان
واقعه ماثر بود. پس از شهادت زيد چنان غم و غصه امام صادق (عليه السلام) را فرا گرفه بود كه هرگاه نام

كوفه و زيد به ميان ى آمد، ى اختيار اشك از چشمان حضرت سرازر ى شد و با جمله هاى جان سوز و كان
دهنده توأم با كريم و احترام عمق نسبت به عموى شهيد خود و ياران فداكار وى، خاطره شهادت او را گراى ى

داشت.
يكى از دوسان امام ششم نقل ى كند زمانى كه من به محضر آن حضرت رسيدم و به ايشان گفتم كه از كوفه

ى آيم، آن حضرت به محض شنيدن نام كوفه به شدت گريه كرد به طورى كه صورت مباركش از اشك خيس
شد. وقتى كه من دلل ان گريه شديد را از آن حضرت سئوال كردم، امام فرمود : به ياد عمويم زيد و آن چه بر

سر او آوردند افادم و گرهام گرفت. رسيدم : چه چزى از او به ياد شما آمد؟ فرمود : قل و شهادت او. آن گاه
امام چگونگى شهادت زيد را براى آن فرد شرح داد.

شخصى ديگر به نام فضل ى گويد : پس از شهادت زيد، خدمت امام صادق (عليه السلام) رسيدم. حضرت گريه
كرد و فرمود : «خدا زيد را رحمت كند او عالى درسكار بود».

قيام زيد حتى مورد أيد سار ائمه نز بوده است. امر مومنان على (عليه السلام) در ضمن خطبهاى از قيام زيد
خبر داد و فرمود : در ان موقع مردى از خاندان ما قيام ى كند. وى را كمك كنيد چون مردم را به سوى حق

دعوت ى كند.
امام باقر (عليه السلام) نز قيام زيد را مورد أيد قرار داده چنن فرمود : «برادرم زيد بن على قيام ى كند و

كشه ى شود او بر حق است واى به حال كسى كه او را يارى نكند واى بر كسى كه با او بجنگد و واى بر كسى كه
او را بكشد.»

امام هشتم (عليه السلام) درباره قيام زيد چنن فرمود : «زيد از علماى آل محمد (صلّى الله عليه وآله) بود : به
خاطر خدا غضب نمود و با دشمنان خدا جهاد كرد ا به شهادت رسيد.»



ان دسه از روايات و روايات ديگرى رضايت امام صادق (عليه السلام) و ائمه ديگر را از قيام زيد نشان ى دهد.
ولى ظاهرا دلل اصلى عدم تصرح امام به موافقت با قيام زيد ان بوده كه مساله خروج زيد ى بايست با

رعايت احتياط كامل صورت گرد و ممكن بود مداخله امام (عليه السلام) و موافقت صرح او با قيام زيد به گوش
دشمن برسد و مشكلاتى بر سر قيام زيد يش آيد.

البه روايات ديگرى نز كه با مضمون ان روايات تعارض دارد نقل شده است. مانند ان روايت كه از امام صادق
(عليه السلام) نقل شده كه آن حضرت چنن فرموده اند : زيد دروغ ى گويد او آن چه ى گويد نيست اگر قيام

كند كشه ى شود قبل از اينكه قائم ان امت كه وى فرزند بهترن كنزان است قيام كند.
و رواياتى ديگر كه در ذم و نكوهش زيد و قيام او منسوب به امام جعفر صادق (عليه السلام) وارد شده است.

بنابران ى توان گفت كه حضرت امام صادق عليه السلام با قيام زيد از آن جهت كه قياى بر ضد ستمگرى
انجام گرفه موافق بوده است ولى اخلافاتى در ان كه خواسه زيد امامت سياسى بر مردم بوده است (باتوجه
به ان كه امامت على امام را قبول داشه) و يا اينكه بدون اذن صرح آن حضرت دست به ان قيام زده باشد

وجود دارد.

 

 

 

موضع امام صادق (عليه السلام) در برابر قيام نفس زكيه

محمدبن عبدالله بن حسن بن حسن (عليه السلام) معروف به نفس زكيه يكى از پسر عموهاى امام صادق (عليه
السلام) بود از آنجاى كه قيام يحى بن زيد در خراسان و شهادت او زمينه را براى قيام عباسيان فراهم نمود و

عباسيان نز در مرحله اول زمينه را براى قيام فردى از ميان خود مساعد نى ديدند به همن علت تصميم گرفند
فردى از آل على (عليه السلام) را كه در بن مردم از احترام، شخصيت و وجاهت بيشترى برخوردار است مطرح

سازند و بعد كه به هدف رسيدند او را از ميان بردارند در پايان به ان نتيجه رسيدند كه محمدبن عبدالله بن حسن
بن حسن (عليه السلام) معروف به نفس زكيه را كه يكى از پسرعموهاى امام صادق (عليه السلام) نز بود به

حكومت برسانند.
از طرفى چون نامش هم نام يامبر (صلّى الله عليه وآله) بود و خال سياهى روى شانه اش بود و نز بسيار زاهد و

عابد بود، عبدالله (پدراو) به عنوان مهدى آل محمد (صلّى الله عليه وآله) از مردم براى او بيعت ى گرفت
سرانجام او در سال 145 (هـ . ق) قيام كرد ولى اندكى بعد به دست نروهاى منصور به قل رسيد.

موضع امام صادق (عليه السلام) در برابر قيام نفس زكيه به عنوان مهدى آل محمد (صلّى الله عليه وآله) از
همان روز اول مخالفت بود زرا عبدالله محض يعنى پدر نفس زكيه معقد شده بود كه فرزندش مهدى آل محمد

است و سكوت امام ى توانست نوعى صحه گذاردن بر ادعاى آن ها باشد به همن دلل امام صادق عليه
السلام با ان قيام مخالف بود.

دلل ديگر ان بود كه امام شكست و كشه شدن او را يش بينى ى كرد از ان رو است هنگاى كه آنها از امام



براى نفس زكيه بيعت ى خواسند چنن فرمود : «آن مساله امام مهدى «عج» است كه يغمبر خبر داده است،
حالا وقتش نيست. و اى عبدالله اگر تو ى پندارى كه ان پسرت (محمد) همان مهدى موعود است، بدان كه او

نيست. و نه اكنون زمان خروج مهدى است و اگر ى خواهى به محمد (پسرت) دستور خروج دهى به خاطر امر به
معروف و نى از منكر باشد.»

شاهد ديگر در أيد قيام ضد ظلم نفس زكيه ان است در زمانى كه محمد و ابراهيم (برادر محمد) و پدرشان
عبدالله محض به همراه چند نفر ديگر در زندان منصور به سر ى بردند و چند تن از آنها در آن جا با سخت ترن

وضع به شهادت رسيدند منقول است كه امام صادق (عليه السلام) درباره شهادت آنها گريه سختى نمود.
در روايتى ديگر در أيد قيام نفس زكيه از خلاد بن عمر نقل شده كه در محضر امام صادق (عليه السلام) بودم و

آن حضرت از آل حسن (عبدالله محض و پسرانش) ياد كرد و بسيار گريست به طورى كه من و حاضران از شدت
گريه او گريستيم آن گاه آن حضرت فرمود : پدرم از فاطمه دختر امام حسن نقل كرد كه گفت پدرم امام حسن

(عليه السلام) فرمود : اى فاطمه چند نفر از فرزندان تو در كنار شط فرات كشه ى شوند كه يشينيان در
فضيلت از آنها سبقت نگرفه و آيندگان به درجه آن ها نخواهند رسيد. آنگاه خود آن حضرت فرمود : «اينك از

فرزندان فاطمه (دختر امام حسن) جز اينها (عبدالله و پسرانش) كه در زندان كشه شده اند كسى ديگر نيست
كه مصداق سخن مذكور امام حسن (عليه السلام) باشد.»

چنان كه ى بينيم امام با قيام نفس زكيه به عنوان قياى ضد ستمگرى (نه به عنوان قيام مهدى آل محمد
(صلّى الله عليه وآله) موافق بوده است و هر چند آن حضرت ان انقلاب را مورد پشتيبانى قرار نداد ولى در عن

حال اقداى نز عليه آن به عمل نياورد و ان ابت ى كند كه حضرت با قيام تحت عنوان مبارزه با ظلم و امر به
معروف و نى از منكر موافق بوده .

در جاى ديگر امام صادق (عليه السلام) خطاب به كسانى كه از او درباره بيعت با نفس زكيه سؤال ى كردند
چنن فرمود : از خدا بترسيد زرا پدرم فرمود : «كسى كه شمشر به رخ مردم بكشد و آنها را به سوى خود دعوت
كند با ان كه در ميان مسلمن كسى باشد كه از او داناتر است گمراه شده و ى جهت خود را به زحمت انداخه

است چون صلاحيت احراز آن مقام را ندارد».

 

 

 

موضع امام صادق (عليه السلام) در برابر قيام شهيد فخ

يكى از دلاور مردانى كه با ياران اندك خود قهرمانانه با حكومت هادى عباسى (چهارمن خليفه عباسى) جنگيد و
در سرزمن فخ (حدود يك فرسخى مكه) به شهادت رسيد، حسن بن على بن حسن ملث است كه شهادت او

در ذى حجه سال 169 هجرى قمرى رخ داد. با ان كه اوچندن سال بعد از رحلت امام صادق (عليه السلام) قيام
نمود ولى امامصادق (عليه السلام) قيام او را يشگوى نمود و آن را در سطح بسيار عالى دانست.

از جمله در روايتى از آن حضرت منقول است در زمانى كه به سوى مكه حركت ى كردند در سرزمينى به نام فخ از



مركب سوارى خود ياده شدند و وضو گرفند و در آن مكان نماز خواندند و دعا نمودند. سپس سوار بر مركب
شدند. در ان زمان همراه آن حضرت سوال كرد آيا ان نماز از اعمال حج بود؟ امام چنن فرمود : ولى در ان
سرزمن مردى از اهل بيت من همراه گروهى كشه ى شوند كه روحهاى آنها قبل از جسدهايشان به سوى

بهشت يشى ى گرند.
ان حديث به وضوح دلالت بر ان دارد كه آن حضرت از قيام فخ كه قياى بر ضد ستمگرى و ظالم بود كاملاً

راضى و موافق با آن بوده اند.

 

 

 

موضع امام صادق (عليه السلام) در برابر قيام ابو مسلم خراسانى

ظلم وستم و فسق و فجور آشكار حكومت بنى اميه و نز قيام يحى بن زيد در خراسان عوامل مهى بودند؛ كه
دست به دست هم دادند ا زمينه يك قيام و انقلاب در خراسان فراهم شود. سه نفر به نامهاى ابراهيم امام و

ابوالعباس سفاح و ابوجعفر منصور كه از خاندان بنى العباس بودند و نسبت برادرى نز با هم داشند از ان
آمادگى نهايت استفاده را ى بردند و زمينه را براى قيام خود آماده ى كردند ا ان كه ابراهيم امام با جوانى به

نام ابومسلم آشنا گرديد و او را جوانى لاق براى قيام بر ضد حكومت بنى اميه يافت به همن دلل او را براى
فراهم نمودن مقدمات قيام به خراسان فرساد.

پس از مرگ ابراهيم امام ابومسلم براى شروع قيام به امام صادق (عليه السلام) چنن نوشت : من مردم را به
دوستى اهل بيت دعوت ى كنم اگر مال هستيد كسى براى خلافت بهتر از شما نيست. امام در پاسخ نوشت :

نه تو مرد مكتب من هستى و نه زمان، زمان من است. سپس ابومسلم به كوفه نزد سفاح رفت و به عنوان
خليفه با او بيعت نمود.

در روايتى ديگر شخصى به نام فضل بن كاتب ى گويد : خدمت امام صادق (عليه السلام) بودم كه نامه اى از
ابومسلم خدمت آن حضرت آوردند. آن بزرگوار به كسى كه نامه را آورده بود، فرمود : نامه تو را جواى نيست از نزد

ما برون شو.
فردى به نام ابوبكر حضرى نقل ى كند : زمانى كه به محضر امام صادق (عليه السلام) رسيديم هنگاى بود كه
رچمهاى سپاه در خراسان برافراشه بود از آن حضرت اوضاع را سؤال كرديم آن حضرت فرمودند : «در خانه هاى

خود بنشينيد هر وقت ديديد ما گرد مردى جمع شده ايم با سلاح به سوى ما بشابيد».
امام (عليه السلام) در بيانى ديگر خطاب به ياران خود چنن فرمود : «زبانهاى خود را نگاه داريد و از خانه هاى

خود برون نيايد زرا آن چه به شما اختصاص دارد (حكومت راستن اسلاى ) به ان زودى به شما نى رسد».
با دقت و امل در ان روايات موضع مخالفت امام صادق (عليه السلام) را با ان قيام به وضوح ى بينيم. علت

اصلى ان موضعگرى ان بود كه امام صادق (عليه السلام) ى دانست كه رهبران قيام هدفى جز رسيدن به
قدرت ندارند و زمانى كه به هدف خود برسند، آن حضرت را رها خواهند ساخت و حتى اجازه فعاليت را نز به او



نخواهند داد همچنن آن حضرت ى دانست كه سردادن شعار طرفدارى از اهل بيت نز صرفا به منظور جلب
حمايت توده هاى شيفه اهل بيت است و بس.

 

 

 

موضع امام صادق (عليه السلام) در برابر دعوت ابوسلمه خلال

يكى از كسانى كه به امام يشنهاد خلافت داد فردى به نام حفص بن سليمان بن خلال همدانى مولى سبع
مشهور به ابوسلمه خلال است. او به همراه ابومسلم خراسانى از افرادى بودند كه مبلغ و داعى خلافت عباسى

بودند يكى در خراسان و ديگرى در كوفه.
پس از مرگ ابراهيم (يكى از برادرهاى سفاح و منصور) يك مرتبه سياست ابوسلمه تغر ى كند و به فكر ى

افتد كه خلافت را از آل عباس به آل ابوطالب برگرداند.
مسعودى علت ان تغر سياست را آگاه شدن ابوسلمه از قل ابراهيم امام ى داند. به همن دلل او سه نامه

به بزرگان علوى آن روز (امام صادق (عليه السلام) ، عبدالله محض و عمربن زن العابدن) ى نويسد او در ان
نامه ها از ان سه نفر خواست كه خلافت بر مسلمن را قبول نمايند ا خودش از مردم براى آن ها بيعت بگرد.

زمانى كه نامه ابوسلمه به امام صادق (عليه السلام) رسيد آن حضرت (عليه السلام) فرمود : «ابوسلمه شيعه
شخص ديگرى است » و زمانى كه فرساده جواب نامه را خواست امام نامه را جلوى چراغ گرفت و او را سوزاند و

به فرساده گفت : «جواب ابوسلمه همن است.»
گواه ديگر بر مخالفت آن حضرت با دعوت ابوسلمه خلال ان است. درزمانى كه عبدالله محض شادمان از دريافت

نامه ابوسلمه به خدمت آن حضرت آمد و به او گفت كه اكنون شرايط خوى است ا امر خلافت و امامت بر ما
برگردد، آن حضرت مخالفت خود را اظهار نموده و روى خوش به حرف هاى عبدالله محض نشان نداد.

آشكارا روشن است كه موضع امام صادق (عليه السلام) در برابر ان دعوت مخالفت بوده است دليلش نز ان
است كه ابوسلمه مردى سياسى بوده است نه شيعه و طرفدار امام صادق (عليه السلام) يعنى در كار ابوسلمه به

هچ عنوان مسئله خلوص و دن مطرح نبوده است. و هدفش نها ان بوده كه فردى را ابزار و وسيله براى
رسيدن به هدف خويش قرار دهد. و زمانى كه به هدف رسيده او را رها كند. و حتى اگر مزاحمش باشد او را از

ميان بردارد. يعنى هدف اصلى اش ان بود كه خودش خليفه شود نه امام صادق (عليه السلام) . به همن دلل
آن حضرت جواب منفى به ان دعوت داده و دست رد به سينه ابوسلمه زدند.

والسلام
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